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 ؟مان باید دید عدم خ�قيت از تنبلی ماست یا افسردگی درونی *

 

 

 

  
به گزارش ایسنا بيضایی با اظھار تأسـف از قطـع خ�قيـت در ایـران 

ـا افســردگی : افــزود ـی ماســت یـ ـت از تنبلـ ـد عــدم خ�قيـ ـد دیـ بایـ
 .مان اما درھرحال باید ریشه قطع خ�قيت را پيدا كنيم درونی

از ضعف مدیریت در ایران اظھار تاسف كـرد » مرگ یزگرد«ارگردان ك
ی  تـوان در دوره اندیشـند كـه چگونـه مـی بسـياری از مـدیران بـه ایـن مـی: و یادآور شد

آورنـد،  ھا بيشترین پول و عنوان را به دست می آن. شان ھيچ كاری انجام ندھند مدیریت
ن شيوه در كشور ما رایج شده ما دیگـر كنند و از زمانی كه ای كه ھيچ كاری نمی درحالی

 .سازیم چيزی نمی ھيچ
ھای بيگانه  شوم كه به جریان استفاده از زبان گاھی متھم می: این پژوھشگر ادامه داد

كنم بلكه گاه متأسف  كه من به چيزی حمله نمی كنم، درحالی در زبان فارسی حمله می
ھای فارسی بسيار  كه معادل درحالیبریم  ھای فرنگی را به كار می شوم كه ما واژه می

ھای باستانی ما را دیگران پيـدا كننـد،  ما حتی اجازه دادیم زبان. ھا داریم بھتری برای آن
 .ایم در این وضعيت ما بدجوری به جان خودمان افتاده

 در بخش دیگری از این نشست، بھرام بيضایی دربـاره راھكـار خـروج سـينمای ایـران از 
حل این موضوع پيچيده نيست اما مـا عاشـق بحـران ھسـتيم و  راه:دادبحران نيز توضيح 

 .كنيم دانيم به آن عمل نمی حل مشكل بحران را می كه راه درحالی
 كردن  حل این مشكل تغيير افكار و منطبق راه:ادامه داد» وقتی ھمه خوابيم«كارگردان 

ریت سينمای ما تغييری كه در تفكر مدی تا زمانی. ی ماست ھای جامعه تفكرات با واقعيت
فرامـوش نكنـيم . تـوانيم شـاھد تغييـری در سـينما باشـيم شود، چگونه می حاصل نمی

سيستم از بـاY بـه پـایين اسـت، . ی ھمين شرایط ھستند كنندگان سينما ھم، زاده تھيه
 .توانند كننده شوند و تعداد دیگری نمی توانند تھيه ای می عده

قـدر فضـا  از بعد از انق�ب را ھم تربيت كردیم، اما آنما نسل فيلمس:بيضایی تصریح كرد
چيـز را تغييـر  چـون مـا حاضـریم ھمـه. ھا ھم نتوانستند دوام بياورند را تنگ كردیم كه آن

 .بدھيم به جز خودمان
نــویس و كــارگردان تئــاتر در پاســخ بــه پرســش دربــاره اجــرای نمــایش  ایــن نمایشــنامه

ای ھستم كه از این متن  در لحظه:نيز گفتزمان با سال فردوسی  ھم» سھراب كشی«
چيـز در لحظـه دیگـری خشـك  رسـد و آن زمانی وجود دارد كه چيـزی در آدم مـی. بيزارم

 .شود و من امروز این احساس را نسبت به این متن دارم می
ای از ایـن نمـایش بـه  العـاده تـوانم اجـرای فـوق كردم می زمانی حس می: او یادآور شد

ھا و قوانين مدام درحال  در شرایطی كه آدم. مروز ھيچ اطمينانی ندارماما ا. صحنه ببرم
در این وضـعيت ماننـد درختـی ھسـتم كـه قھـر كـرده . توانم جلو بروم تغيير ھستند نمی

ھــای  اگــر چيــزی كــه زمــان آن فــرا رســيده اتفــاق نيافتــد در درون مــن جوشــش. اســت
سـھراب «شـت اجـرای دانـم سرنو دھـد و در ایـن وضـعيت ھـيچ نمـی برعكسی رخ می

گویند آن را اجرا كن اما من تـا بخـواھم ایـن پيشـنھاد را  روزی می. شود چه می» كشی
 .كند باور كنم دیگر كسی برای اجرای این اثر پيگيری نمی

ھزار افسان «ترین دغدغه فعلی خود را انتشار كتاب  بھرام بيضایی در این نشست مھم
 يش این كتاب را برای چـاپ ارایـه كـردم، امـاپنج سال پ: دانست و اضافه كرد» كجاست

بعـد از آن بـه ایـن نتيجـه رسـيدم كـه كتـاب بـرای . چون مجوز نگرفت آن را نگـه داشـتم
بنابراین آن را . خوانندگان متخصص مناسب است و برای دیگران چندان قابل درك نيست

 صفحه ۴٠٠ صفحه به ١۴٠ای كه از  به گونه. گسترش دادم و تغييراتی بر آن اعمال كردم
 . نھایی دوباره آن را برای صدور مجوز ارایه بدھمگيری رسيد و باید بعد از غلط



از سـوی . شـود اگر این كتاب در بياید بار بزرگی از دوش من برداشـته مـی: او تأكيد كرد
كـنم  مندم كتاب سومی درباره اساطير ایران بنویسـم كـه تصـور نمـی دیگر بسيار ع�قه

 .فرصت نوشتن آن را پيدا كنم
» دیـوان نمـایش« درباره عدم انتشار دیگر مجلـدات بيضایی در پاسخ به پرسش دیگری

اما پـس . گيرد، چاپ شد  دربر می۴٩جلد اول این مجموعه كه آثار مرا تا سال : نيز گفت
تـك چـاپ  ھای من به صـورت تـك زیرا برخی از نمایشنامه. از آن مشكل دیگری پيش آمد

ـد ـرا شــده بودنـ ـر اجـ ـی دیگـ ـد و برخـ ـی از ن. شــده بودنـ ـان یكـ ـن ميـ ھــا  مایشــنامهدر ایـ
. حوضی بـود كـه روشـنفكرانه ھـم نبـود این متن نوعی تخت. مجوز نگرفت» نامه طرب«

 .ی این شرایط باعث شد اصراری به چاپ بخش دیگر كتاب نكنم مجموعه
دربـاره چـاپ مجـدد ایـن نمایشـنامه و » شـب ھـزارویكم«نویسنده و كـارگردان نمـایش 

يلم را بـه پایـان بـردیم، امـا بایـد مطمـئن تدوین فـ: دی نمایش نيز پاسخ داد انتشار سی
دی اثـری را تھيـه كنـيم بایـد  وی دی یـا دی اگر بخواھيم سی. ای داریم كننده باشيم تھيه

بـه ھمـين . گذارم و نه بازاریاب اما من نه سرمایه. گذار و بازاریاب داشته باشيم سرمایه
 پيدا شود كه خـودش كه اگر اسپانسری دليل بسياری از كارھایم منتشر نشده درحالی

 .چيز برای انتشار این آثار آماده است پيگير ماجرا باشد ھمه
سال گذشـته : بھرام بيضایی در ادامه از نگارش دو نمایشنامه دیگر ھم خبر داد و افزود

ای بـود كـه  ھا گير كردم، زیرا نيازمند زبان ویـژه دو نمایشنامه نوشتم كه روی یكی از آن
. گرفت كردم و پيداكردن این زبان غریبه وقت بسياری از من می ا میباید بر آن احاطه پيد

ھای ساختگی در آثارش استفاده كرد  از زبان» چاپلين«. كه در دنيا چنين نيست درحالی
مـن ھـم بـه دنبـال نـوعی ابـداع بـودم كـه در عـين انتقـال . و كسی گریبانش را نگرفـت

بـه كـار كـردم، دیـدم در كشـور مـا كـه شـروع  امـا زمـانی. مفھوم، كلمات مزاحم نشوند
جھت حساس است و به ھمين دليل ناچـار شـدم وقـت زیـادی را  خود و بی چيز بی ھمه

 .صرف پيداكردن این زبان بكنم
ھــا پــيش  ای بــود كــه ســال ، فيلمنامــه در وھلــه نخســت ایــن نمایشــنامه: او ادامــه داد

ای نبـود ایـن  كننـده  چون تھيهای بسازم، اما خواستم آن را با چھار پرسوناژ در ویرانه می
فيلم ساخته نشد و من بھتر دیدم آن را به نمایشنامه تبدیل كنم كه كـار دشـواری بـود، 

 .آوردم زیرا باید از ميان سه ورسيون فيلمنامه آن یك نسخه نمایشنامه درمی
نمـایش در «بيضایی در پاسخ به پرسش دیگـری دربـاره تكميـل و انتشـار دوبـاره كتـاب 

ام را ھـم  از سوی دیگر باید زندگی. من یك نفرم و دستيار و گروھی ندارم: گفت» ایران
كه پژوھش كاری كامـل و تمـام اسـت كـه معمـوY بـه صـورت گروھـی  بگذرانم، درحالی

تر این كتـاب  ام نسخه كامل اما از آنجا كه من تنھا ھستم ھنوز نتوانسته. شود انجام می
 .را آماده چاپ كنم
دربـاره انتشـار » كـ�غ«و » شاید وقتـی دیگـر«ھایی ھمچون  دان فيلمنویسنده و كارگر

نبایـد از مـن چنـين تـوقعی داشـته : اش با كيفيتی مناسـب پاسـخ داد ھای قدیمی فيلم
كنند  ھا را نوسازی می در دنيا بنيادھایی برای چنين كارھایی وجود دارد كه فيلم. باشيد

اگـر . توانم چنين كنم اما من نمی. كنند ر میو مانند روز اول و حتی با كيفيتی بھتر منتش
ـی كســی ســرمایه ـی مـ ـا ھمراھـ ـد، حتمـ ـذاری كنـ ـنم و آن گـ ـارش  كـ ـه را دارم در اختيـ چـ

 .گذارم می
 
 


